
چندی پیش محمد عاقبتی؛ نویسنده و کارگردان تئاتر، 
نمایش «ماهی ســیاه کوچولو» را با اجراهایی محدود 
در تماشاخانه پالیز روی صحنه برده بود. او این نمایش 
را پیش  از این در آمریکا اجرا کرده بود و این بار با گروه 
بازیگرانی متفاوت آن را روی صحنه برد. البته عاقبتی 
پرونده این نمایش را نبســته است و برنامه هایی برای 
اجراهای دوباره «ماهی ســیاه کوچولو» در ایران دارد. 
به بهانه این اجرا با محمد عاقبتی درباره «ماهی ســیاه 
کوچولو» و تغییراتــی که در اجرای جدیــد بر این اثر 

نمایشی اعمال شده است، گفت وگو کرده ایم. 

 همواره داســتان «ماهــی ســیاه کوچولو» را  �
داستانی می دانســتند که برای کودکان نوشته شده 
است، اما حتی اگر بپذیریم برای کودکان دهه های 
۵۰ و ۶۰ این داســتان قابل درک بوده، کودک امروز 
چندان با این نوع داستان ها ارتباط برقرار نمی کند. 
برای اینکه نمایش شما برای کودکان این دوره قابل 

درک باشد، چه تمهیدی به کار گرفتید؟ 
این داستان را بسیار دوست داشتم، اما زمانی که به 
ســراغش رفتم تا به  صورت نمایشی آن را اجرا کنم، با 
چند چالش مواجه شدم؛ از دید من قصه «ماهی سیاه 
کوچولو» یک ایده است. البته ایده بسیار غنی ای است، 
اما در خود داستان خلأهایی وجود دارد؛ به عنوان مثال 
پایان بندی چندان با شیوه داستان نویسی منطبق نیست 
و ما مســیر موردنظــر را پیدا نمی کنیــم و من باید این 
پایان بندی را تغییر می دادم تا توجه بچه ها بیشتر جلب 
شود. نکته دوم این است که داستان انرژی ای متفاوت 
با فضای امروز داشت، چون در این داستان ما تمثیل وار 
افرادی را می بینیم که در دوران گذشته وجود داشته اند 
و این وجه هم باید دستخوش تغییر می شد، اما داستان 

به قدری پتانسیلش غنی بود که با آن پیش رفتم. 
 شــما پیش از اجرای نمایش در ایران، آن را در  �

آمریــکا روی صحنه برده بودیــد. واکنش کودکان 
آمریکایی که هیــچ پیش زمینه ای از صمد بهرنگی و 

«ماهی سیاه کوچولو» ندارند، به چه صورت بود؟ 
اصلا ایــن پروژه در نیویورک کلید خــورد. دقیقا در 
آن اجرا اغلب مخاطبان هیچ گونه آشــنایی یا بک گراند 
نوســتالژیک با این داســتان نداشــتند در نتیجه هیچ 
دســتاویزی نداشــتم و باید تنها داســتان را به خوبی 
تعریــف می کردم. هدفــم این بود که هــم مخاطبان 
ایرانی- آمریکایی که حتی با زبان فارسی آشنایی ندارند 
از داســتان لذت ببرند و هم تماشــاگران آمریکایی که 
بســیار زیاد بودنــد با اثر ارتبــاط لازم را برقرار کنند، در 
نتیجــه با مهرنوش علیا که نویســندگی و دراماتورژی 
این نمایش را برعهده داشت، زمان بسیار زیادی را روی 
آداپته کردن داســتان به نمایش نامه صرف کردیم. این 
پروســه حدود یک سال به طول انجامید و در کنار یک 
رزیدنســی انجام گرفت. آد م های بســیار زیادی در این 
رزیدنســی بودند و ما با آنها هم مشــورت می کردیم. 
واقعا کار ما، هم زمان بــر بود و هم چالش برانگیز، اما 
درنهایت به نتیجه ای رســیدیم که فکر می کنم شرایط 

درستی برای متن اتفاق افتاده است. 
 صمد بهرنگی از جمله نویســندگانی اســت که  �

کامــلا به انتقال پیام متعهد اســت و در این انتقال 
پیــام بســیار آرمان خواهانــه عمل می کنــد. این 
انتزاعی بودن پیام ها ممکن اســت بــرای کودکان 
قابل درک نباشــد. شــما یکی از این پیام ها را نگاه 
داشته اید؛ «زندگی آدما وقتی ارزش داره که تأثیری 
توی زندگی دیگران داشــته باشه». برای اینکه این 
مفهوم بــرای مخاطب کودک یا نوجــوان امروزی 

ملموس شود، چه راهکاری داشتید؟ 
نباید ایــن نکتــه را فراموش کنیم که داســتان به 
جغرافیا و زبان وابســته نیســت و می توانــد کودک را 
درگیر کند. سال هاست «سیندرلا» برای کودکان نمایش 
داده می شــود و ۲۰۰ ســال دیگر هم می توان آن را به 
کودکان ارائه کرد. از لحاظ مخاطب شناسی هم کودک 
با بزرگسال متفاوت اســت، او فارغ از زمان و مکان به 
داســتان توجه می کند. از روز نخســت این تک جمله 
تنهــا چیزی بــود که تصمیم داشــتیم بــه آن وفادار 
باشــیم، چون جمله ای اســت فارغ از زمان و مکان و 
اندیشــه های متفاوت. اگر توجه کرده باشــید، نمایش 
با ازخودگذشــتگی ماهی سیاه کوچولو پایان می یابد و 
من برای اســتفاده از همین تک جمله هم نگران بودم 
که آیــا مخاطب با آن ارتباط برقرار می کند یا نه. واقعا 
پایان داســتان برای من چالش بود. در جلسه ای با ۳۰ 
آرتیست آمریکایی که با کودکان کار می کنند، این بحث 
را مطــرح کردم. آنها گفتند که ایــن پایان و این جمله 
بسیار خوب است و خودشان کمبود چنین بحثی را در 
آثار خودشــان برای کودکان احساس می کنند. با خود 
گفتم شاید کودکی وقتی بزرگ شد دوست داشته باشد 
این جنس از فداکاری را از خود بروز دهد و چرا من باید 

این مواجهه را از او دریغ کنم؟!
 البته این جمله ابتدا از زبــان حلزون که معلم  �

ماهی ســیاه کوچولو اســت، مطرح و برای کودک 
ملموس می شود. آیا می توانیم حلزون نمایش شما 

را تجسمی از خود صمد بهرنگی بدانیم؟ 
حلــزون درس زندگــی را به  صــورت کاملا عینی 
بــه ماهی ســیاه کوچولــو ارائه می دهــد. این بخش 
در داســتان نبــود و ماهی ســیاه با شــیوه ای دیگر از 
منقار پلیکان رها می شــد. درواقع شــخصیت حلزون 
کــه در ابتدا گفته می شــود از برکه بیرون رانده شــده 
اســت، نتیجه دراماتورژی متن بــود. انگار خود صمد 
بهرنگی اســت که در گلوی پلیکان باقی مانده اســت 
و حتی از آرمان خود صرف نظر کرده اســت تا دیگران 
به آرمان های خود برســند. درواقــع حلزون در گلوی 

پلیــکان باقی مانده اســت تا هم ماهی های اســیر را 
نجــات دهــد و هم مانند هنــر که یکی از شــیوه های 
آموزش آن سینه به سینه است، درس زندگی و فداکاری 
را سینه به ســینه به ماهی ها آموزش دهــد. می بینیم 
حلــزون به «ماهی ریزه» نکاتی را آموزش می دهد و او 
به کودکان خود و همین طور این آموزش ادامه می یابد. 
همواره زمانی که برای کودکان نمایش آماده می کنم، 
در وهله نخســت تلاش می کنم پیش قضاوت نداشته 
باشــم. حتی تجربیات و نیازهای دوران کودکی خودم 
را در کار دخالت نمی دهم. هرچه پیش می روم، در این 
شــیوه رادیکال تر برخورد می کنم. از سویی دیگر زمانی 
که برای کودکان اثری را تولید می کنیم، سفارشــی ترین 
نوع کار صورت می گیرد؛ چــون باید فقط به مخاطب 

فکر کنید. 
 در ابتدای نمایش مــا از زبان ماه روایت مکان  �

زندگی ماهی ســیاه کوچولو را می شنویم و در ذهن 
تخیل می کنیم؛ اما همچنان که پیش می رویم، این 
بخش به ویدئوپروجکشــن ســپرده می شود و ماه 
نقش هــای راوی و موزیســین را برعهده می گیرد. 

درباره این ایده اجرائی بگویید. 
بــا دراماتورژ نمایــش و رضا بهجــت که طراحی 
صحنــه آن را برعهــده داشــت، چالش داشــتیم که 
چگونه قصه ای را که بســیار کوتاه اســت، آغاز کنیم. 
ابتــدا ایده حذف راوی را به  صورت کاملا جدی در نظر 
گرفتیم؛ اما دیدم باید با واســطه کــودکان را به دنیای 
قصه نزدیک کنیم. از ســویی دیگر چون نمی خواستیم 
یک نفــر در جریــان نمایش به  صورت مــداوم حرف 
بزنــد و قصــه را بگویــد، تلاش کــردم وجــوه ماه را 
چندگانه کنم. ماه ابتدا در یک خلأ از شــرایط زیســت 
ماهی ســیاه کوچولــو و مادرش صحبــت می کند که 
مخاطب بایــد با تخیل فضایش را برای خود بســازد؛ 
امــا به مرور با طراحــی صحنه و نور و لباس شــرایط 
را نشــان می دهیــم؛ اما ماه کارکرد دیگــری هم دارد. 
وقتی پاســاژی میــان ناامیدی ماهی ســیاه در صحنه 
مارمولک پیش می آید و او دوباره امیدوار می شــود، با 
حرف های ماه از زاویه دیگری یعنی زاویه دید نویسنده 

ماجرا را می بینیم. 
 به نوعــی از ســاختار داســتان های پریــان یا  �

داستان های شگفت استفاده کرده اید. 
کاملا همــان ســاختار اســت. ماه راوی هســت، 
موزیسین هســت و از همه مهم تر ماه همراه این سفر 
اســت. ماه تک تک ما هســتیم که به راحتی می توانیم 

نقش همراه را برای کودکان برگزینیم. 

 طراحــی لباس نمایش شــما شــرایط خاصی  �
داشت. هم توانســته فانتزی نمایش را به مخاطب 
ارائه دهد و هم مانند هر بازیگر چند نقش را ایفا  کند، 
باید این امکان را داشت که به سرعت تعویض شود. 

چگونه به این طراحی رسیدید؟ 
از ابتدا می دانستم که می خواهم با دو بازیگر هشت 
کاراکتر را دربیاورم. می دانســتم که به عنوان کارگردان 
باید لحن، بادی لنگوئیج و اتمســفر قصه را با توجه به 
هر کاراکتر تغییــر دهم؛ اما می دانســتم لباس از نظر 
بصری بســیار می تواند به من کمک کند. زمانی که در 
دانشــگاه ییل درس می خواندم، با فردی به نام اولیویا 
بونزی آشنا شــدم که از ابتدا آثارش را دوست داشتم؛ 
چون بسیار آثار عجیبی داشــت. وقتی تصمیم گرفتم 
«ماهی ســیاه کوچولــو» را در نیویورک اجــرا کنم، از 
افرادی که با توجه به پروداکشــن نمایش می توانستم 
از حضورشــان بهره ببرم، دعوت می کردم. از او دعوت 
کــردم تا به عنوان طراح لباس در گروه حضور داشــته 
باشــد. تعامل بســیار خوبی در زمینــه طراحی لباس 
داشتیم. برای اجرای نمایش در ایران هم بیس طراحی 
بونزی را نگه داشــتم؛ اما لباس ها با تغییراتی مواجه 
شدند. به همین دلیل رها رجبی که حس کردم به طراح 
اولیه بسیار نزدیک است و با یکدیگر کار کرده بودیم، به 
گروه پیوست و برخی ایده ها هم از سوی او به نمایش 
افزوده شــد. به عنوان مثال لباس بچه قورباغه طراحی 
او اســت که ما این لبــاس را در اجــرای نیویورک هم 

استفاده کردیم. 
 شــخصیت های نمایــش فانتــزی هســتند و  �

درنظرگرفتــن این فانتزی در لباس، کار دشــواری 
است. چگونه طراحی ها را پیش بردید که به هدف 
شــما نزدیــک و درعین حال قابلیت اجرا داشــته 

باشند؟ 
برخی کاراکترها در ذهن من شکل و شمایل خاص 
خــود را داشــتند. به عنوان مثــال از ابتدا می دانســتم 
شــخصیت مارمولک آرتیســت اســت و می خواستم 
نوعی بی جنســیتی در این شــخصیت و طبیعتا لباس 
او وجود داشــته باشــد. درنتیجه لباس مردانه و فراگ 
بــرای ایــن شــخصیت در نظر گرفتــم؛ اما بــازی این 
شــخصیت را برعهده یک زن قرار دادم. تمام طراحان 
برای ساختن این فضا زحمت کشیدند. البته کار طراح 
صحنه نمایش در اجرای ایران چندان دیده نشد. من و 
رضا بهجت طراحی صحنه را انجــام دادیم. در زمان 
طراحی به این فکر می کردیم که وقتی یک سنگ در آب 
می افتد، انعکاســش می تواند به موج و جریان تبدیل 

شود؛ همچنین برای اینکه بتوانیم برکه را به دریا تبدیل 
کنیم، از نور استفاده کردیم.

بهجت طراحی نور بســیار خاصی برای نمایش در 
نظر گرفته بود و دریــا را کاملا تداعی می کرد، اما علی 
کوزه گر ناچار شــد فقط با هشــت پروژکتور این نور را 
به وجود بیاورد! و از ســه دایره متحدالمرکز اســتفاده 
کردیم. نکتــه دیگری که بــرای نشــان دادن اتفاق ها 
استفاده کردیم، ویدئوپروجکشن بود؛ برای  مثال زمانی 
که لاک پشت با یک تیوپ به صحنه وارد می شود، روی 
پرده لاک پشــت هم دیده می شــود تا با ترکیب این دو 
مخاطب به سرعت از اتفاق های صحنه آگاه شود. البته 
کودکان بســیار باهوش اند و در برخی از موارد زودتر از 
بزرگ ترها داســتان را می فهمند. چون کودک از تخیل 

بهره مند است، قراردادها را به خوبی درمی یابد. 
 نقش اصلی نمایش «ماهی ســیاه کوچولو» را  �

کودک بازی می کند و شــما برای ایــن منظور از دو 
کودک استفاده کرده اید. با توجه به اینکه در مدارس 
ایران تئاتر آمــوزش داده نمی شــود، چگونه این 

بازیگران را انتخاب کردید؟ 
من سه ماهی سیاه دارم؛ یک آمریکایی و دو ایرانی. 
کودک آمریکایی زمانی که قرار شــد این نقش را بازی 
کند، پنج سال داشــت! او شاگرد من بود و در آن زمان 
هنوز نمی توانســت بخواند؛ ما دیالوگ ها را می گفتیم 
و او حفظ می کرد! الان هشــت ساله اســت. من او را 
می شناختم و بســیار باهوش اســت. نوه دو آرتیست 
و فرزند دو آرتیســت مطرح اســت. مانلــی قراخان و 
مانیا علیجانی ماهی ســیاه های ایرانی من هستند. من 
معمولا با کــودکان کار می کنم. مانلی در آموزشــگاه 
پارس شــاگرد من بود و او را بسیار باهوش یافتم حتی 
در کلاس هایم از او می خواســتم برخی از بخش ها را 
بــرای دیگر کودکان بــازی کند تا بهتــر فراگیرند اما او 
بزرگ شده اســت و حس کردم به زودی او را از دست 
می دهم؛ چون دارد پخته می شود. قبلا بازی ای از مانیا 
دیده بودم و می خواســتم بــرای کار آینده ام که حدود 
پنج ماه دیگــر اجرا می کنــم، از او اســتفاده کنم، اما 
تصمیم گرفتم از او بخواهم در «ماهی سیاه کوچولو» 
بازی کند تا تعاملی برای آینده داشــته باشــیم. از دید 
من انتخاب چندان مهم نیســت بلکه پروسه کارکردن 
با کودکان بســیار حســاس اســت. هر کودکی که به 
بازی کردن تمایل داشــته باشــد می تواند روی صحنه 
برود. باید توجه داشته باشیم که برای بزرگسال ها تفکر 
کاتالیزوری است برای درک حس ها اما کودکان باید با 

حس و غریزه پیش روند. 
 اینکه از کودکی بخواهید نقش یک بچه را بازی  �

کنید شــاید راحت تر از بازی کردن نقش بچه ماهی 
اســت! چگونه حس درســت را به کودکان منتقل 

می کنید؟ 
 اولیــن نکتــه این اســت کــه از تجربیاتــی که در 
زندگی شــان می توانند لمس کنند، اســتفاده می کنم. 
ابتدا به او نگفتم که قرار است نقش بچه ماهی را بازی 
کند. به او گفتم نقش یک بچه را بازی و با مادر ارتباط 
برقرار کند. ســپس از او خواســتم دست هایش را مثل 
ماهی حرکــت دهد. تفاوت دیگری کــه میان کودکان 
و بزرگســالان وجود دارد این است که لباس دنیایی را 
برای آنها می سازد. از سویی دیگر در تعامل با طراحان 
و بازیگران، همه تلاش خود را به کار بســتیم که وجوه 
انســانی در شــخصیت ها کم رنــگ نشــود. به راحتی 
می توانستم حیوان نشان دهم اما می خواستم مخاطب 
بتواند با شــخصیت ها ارتباط انســانی برقرار کند و به 
همیــن دلیل برای تمام بازیگــران نمایش مابه ازاهای 
شــخصیت را انســان در نظر گرفتم؛ بــه یکی گفتم از 
شــرایط افراد نظامی اســتفاده کند، به دیگری گفتم از 
موتورسوارهای لات برای درآوردن شخصیتش استفاده 

کند و... .
 نمایش «ماهی ســیاه کوچولــو» دوره اجرائی  �

بســیار محدودی در تماشاخانه پالیز تجربه کرد. آیا 
پرونده این نمایش را می بندید؟ 

پرونده نمایش بســته نمی شود شــاید اگر نمایش 
مختص مخاطب بزرگســال آماده شده بود، پرونده اش 
را می بســتم. ممکن اســت بازیگران عوض شوند اما 
تا زمانی که کارکرد دارد، اجرا خواهد شــد باید به این 
نکته توجه داشته باشــیم که تماشاگران آثار کودکان، 
مخاطبانی مقطعی هستند، تعدادی بزرگ می شوند و 
تعدادی دیگر به سن مناسب برای دیدن نمایش کودک 
می رسند. درواقع مثل رودخانه روان است بنابراین این 
پروژه می تواند همواره اجرا شود؛ اما این گونه نخواهد 
بود که شــش ماه تا یک ســال در یک سالن نمایش را 
اجــرا کنم؛ چون این شــیوه را نمی پســندم و به نظرم 
به شــدت تجاری است؛ هر از چند گاهی دور هم جمع 
می شــویم، ۱۰ تا ۱۵ اجرا برگزار می کنیــم و دوباره در 
زمان دیگری نمایش را اجرا می کنیم. امکان دارد مکان 
نمایش را تغییر دهیم. باید حواسمان باشد که به سراغ 
کودکان برویم چون نمی توانم انتظار داشته باشم مثلا 
از تجریــش برای دیدن نمایش بیایند! تئاتر کودک مثل 
مدرســه است باید من و گروهم به محله های مختلف 
برویــم و نمایش را برای کودکان هر منطقه اجرا کنیم. 
برنامه دیگــر ما اجرای نمایش در شهرستان هاســت. 
احتمالا رشــت و شیراز نخستین مقصدهای ما هستند. 
درحال حاضر ترجیح می دهــم تئاتر کودک اجرا کنم و 
برنامه ای برای تئاتر بزرگســال نــدارم چون وقتی تئاتر 
کــودک کار می کنم خوشــحال ترم. در تئاتر بزرگســال 
معمولا بایــد چهره های مطرح را دعوت کنید و... . اما 
برای همین نمایش تماشاگری داشتم که در مدت زمان 
۱۰ اجرا، چهار بار در چهار قســمت ســالن نشســت و 

نمایش را دید! 
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روزنه آبى در بوته نقد

نقدی بر «همه دختران امیرکبیر»
مسیر اشتباه

«همــه دختــران امیرکبیر» نوشــته و کار علی  �
تدین صدوقی می خواهد نگاه منتقدانه به وضعیت 
جنگ تحمیلی داشــته باشــد و به گونه ای با انگیزه 
ایجاد موقعیتی نمایشــی در آن آدم های بی گناه را 
که قربانی خشونت ناشی از زندان ها و شکنجه های 
دوران اســارت هستند، به نمایش بگذارد.  در طول 
تاریخ تئاتر نیز بخشــی از ســوژه های نمایشــی نیز 
مختص همین وضعیت جنگی بوده است، چنانچه 
آشیل در یونان باستان متنی به نام ایرانیان دارد که 
در آن به پیروزی یونان بــا غلبه بر ایران می پردازد؛ 
در جنگــی که با پیــروزی یونان بســاط امپراتوری 
هخامنشــیان نیز برچیــده می شــود. بنابراین علی 
تدین صدوقــی به درســتی به دنبال بیــان دردها و 
آســیب های ناشــی از جنــگ برآمــده و حتی جزء 
معدود نفراتی است که پس از قطب الدین صادقی 
به مســئله اســارت زنان و دختــران در زمان جنگ 
هشت ســاله ما و آن همه مصائبی که سربازان رژیم 
بعث برایشان به وجود آوردند، می پردازد.  داستان 
نمایش از این قرار اســت کــه زنی به نام لیلا تحت 
روان درمانی اســت و در این مدت مــدام با بخش 
دیگــری از وجود خود و درواقــع همزادش کلنجار 
می رود که او می گوید تو باید خودت را بکشی و لیلا 
موافق با کشتن نیست و به گونه ای خود را از هر نوع 
تقصیری مبرا می داند... . او معلم دبیرســتان بوده 
و با پنج دختر از شــاگردانش اســیر شده اند...، حالا 
تیمسار عراقی به کمک نیروهای منافقین به دنبال 
دسیسه ای هستند که این دختران را به عنوان فراری 
از ایران مقابــل دوربین های جهان معرفی کنند که 
بگویند از انقلاب اسلامی به تنگ آمده و گریخته اند! 
لیلا هم با دزدیدن تیغ از درمانگاه یک بار موهایشان 
را از ته می تراشــد که زمان مصاحبــه را به تعویق 
بیندازد و با تیغ دیگر هم این آمادگی ذهنی را ایجاد 
می کند که در صــورت لزوم رگ دست هایشــان را 
مانند امیرکبیر بزنند و تن به این رســوایی سیاســی 
ندهنــد...، آنها هم چنیــن می کنند، امــا خود لیلا 
به طور ناگهانی توسط مأموران صلیب سرخ جهانی 
آشــکار  و به عنوان اسیر جنگی نامش در آنجا ثبت 
می شــود و حالا با بازگشــت به وطــن دچار حالت 
افسردگی شدید شده و با کمک روان پزشکش نجات 
می یابد!  متأســفانه این متن از مستندات تاریخی به 

دور اســت، چون عراقی ها فقــط در مناطقی مانند 
هویزه و سوسنگرد و... توانستند تعدادی زن و دختر 
را به اســیری بگیرند و در آن برهه زمانی که ســال 
۵۹ بوده، هنــوز منافقین در داخل ایــران فعالیت 
سیاســی می کردنــد و از اواخر خــرداد ۶۰ مقابل 
جمهوری اســلامی قــرار گرفتند. تا اینجا داســتان 
از ابعاد تاریخی و مســتند تهی می شود و بعد هم 
مســئله تیغ زدن امیرکبیــر با تیــغ زدن این دخترها 
زمین تا آســمان معنایش متفاوت اســت. امیرکبیر 
را تیــغ می زنند و این به دســتور ناصرالدین شــاه و 
دسیسه های مادرش انجام می شود، پس او در مقام 
یک مســلمان و مطلع از آیات قــرآن هیچ گاه خود 
را نمی کشته اســت! به هرتقدیر اگر این دختران زیر 
فشــار اعترافی کرده باشند که در زمان اسارت برای 
هیچ گروهی ناممکن نیست، حتما بعدها بخشوده 
می شدند! در ضمن خودکشــی با سیانور بیشتر در 
جنگ های داخلی توســط اعضــای همان منافقین 
استفاده می شد، بنابراین تا حد زیادی هم این مسئله 
نمی تواند خوشــایند باشــد. هرچند تدین صدوقی 
بخواهد نقد و نقبی به ماجراهای آن زمان داشــته 
باشــد، اما باید بدانیــم با مطرح کردن نشــانه های 
واقعی به ناچار باید از تخیل صرف پرهیز شود و باید 
پایه وضعیت نمایشــی ریشــه در یک بحران ناشی 
از جنگ داشــته باشــد؛ نه اینکه بخواهیم مســئله 
بــه این مهمی را بدون ارائه مســتندات و انطباق با 
واقعیت بنویســیم، با وجود آنکه این ایده نو باشــد 
یا خود مســئله آن قدر حاد تلقی شود که به لحاظ 
دراماتیک بشــود درباره اش نوشت. اگر بحث تجاوز 
به زنان برای نویسنده مهم بوده است؛ نزدیک ترین 
و وحشــتناک ترینش در شــنگال و همین سال های 
اخیر اتفاق افتاده. نیروهــای داعش به ایزدی های 
عراق (کُردهای کُرمانج) که آیین باســتانی و ایرانی 
دارنــد و از روزگاران امپراتوری مادها در ســرزمین 
ایران (ترکیه، عراق، ســوریه و ارمنســتان امروزی) 
پراکنده بوده اند و خیلی بدتر از این شــرایط را تحت 
بردگی و تجاوزهای غیرقابل وصف سپری کرده اند و 
می توانست متن را به شکل بارزتری برای ما و همه 
جهان مؤثر گرداند.  شاید همین لحن تند و بی ادله 
و به گونه ای نبودن مصداق های واقعی کلیت آن را 
شــعاری کند و به گونه ای نیز زحمت گروه بازیگران 
ندیده گرفته می شــود، چون از پایه و اســاس دارند 
مســیری را می روند که نباید بروند. غیر از داســتان، 
خــود خودکشــی هــم چندان بــرای مســلمانان 

نمی تواند مثبت ارزیابی شود. 

درباره نمایش «مرگ و پنگوئن»
 در استخدام و انتظار مردن دیگران

در مواجهــه بــا رماني مانند «مــرگ و پنگوئن»  �
کــه موضعي انتقادي به اوکراین پس از فروپاشــي 
شــوروي دارد، مي توان آن ظرایفي را کشف کرد که 
شــخصیت اصلي رمان؛ یعني «ویکتور الکسه یویچ 
زالوتاریوف» پیشــه کرده تا در باب «مرگ» انسان ها، 
آگهي ترحیم بنویســد؛ نوشــتاري کــه فرمي کوتاه، 
رســمي و اندکي خلاقانه دارد و شاید پاسخي باشد 
به ناکامي هاي نوشــتاري یک نویســنده کــه از دور 
خارج شده. اگر روزگاري آدورنو بر اهمیت فرم مقاله 
اشاره داشــت، حال مي توان فرم سوگنامه نویسي را 
در فضاي ملتهب و مافیایي مطبوعات اوکراین دهه 
۹۰، به یک اتفاق تازه مبدل کرد که قرار اســت مرگ 
را شکوه تازه بخشد و فقدان جسماني را زیباشناسانه 
رهسپار ستونِ ترحیم روزنامه ها کند. آندري کورکف 
با لحني ســرد و فاصله گیرانه، مناســبات اخلاقي، 
جنســیتي و سیاســي اوکرایــن رهاشــده از اقتدار 
کرملین را روایت مي کند؛ همان قصه تکرارشــونده 
فساد  بدون حســاب وکتاب،  خصوصي ســازي هاي 
سیستماتیک دولتي و مافیاي اقتصادي که «بوریس 
کاگارلیتســکي» در کتاب درخشــان «میراث خوران 
اتحاد شوروي» توضیح مي دهد. آندري کورکف اما 
روایتي از نویسنده اي عزلت نشین و فرمان بردار ارائه 
مي دهد که کم سخن مي گوید، مخالفت چنداني در 
مقابل درخواست دیگران نمي کند و به تدریج جذب 
یک سیستم مخوف و مافیایي مي شود. مردي که یک 
پنگوئن مریض را از باغ وحش در حال ورشکســتگي 
به خانه آورده و تنهایي خود را با او شــریک شــده. 
«مرگ و پنگوئن» نوشــتاري است در باب جامعه اي 
که حتي تــوان نگهداري حیوانــات باغ وحش را از 
دست داده و مســتعد ظهور گانگستریسم و قدرت 
پنهان مافیاســت. محمد چرمشیر در مقام نویسنده، 
رمــان آندري کورکف را روایتي دیگر بخشــیده و در 
تلاشي دشوار، ســعي کرده نمایش نامه اي معاصر 
ما بنویســد. گو اینکــه رمان کورکــف، مانند کلیتي 
خودبســنده، در مقابــل روایتمندي تــازه، مقاومت 
مي کند. محمد چرمشیر از وجه تاریخي و جغرافیایي 
آن دوره فاصله گرفته و با کاســتن از شــخصیت ها، 
به ترکیبي تازه رســیده اســت. در خوانش چرمشیر، 
با ویکتوري روبه رو هستیم که کنش ورزي فزون تري 
از خود نشــان داده و اهل مخالفت و مطایبه است 

و حتي مي شــود گفت گاهي حرافــي هم مي کند؛ 
نکته اي که در بازي عباس جمالي به خوبي مشاهده 
مي شود. یک ویکتور اهل عمل که شباهت چنداني 
به ویکتور رمان ندارد. شاید این کنش ورزي در نسبت 
با دوران جدید، معناي قابل فهم تري داشته باشد، اما 
در نهایت، نتیجه در هر دو اثر، یکســان اســت و در 
انتها با خروج اســتعاري و عزیمت به قطب جنوب 
روبه رو خواهیم شــد. محمد چرمشــیر با عنایت به 
شیوه روایي رمان که مبتني است بر ذهنیت ویکتور، 
براي عینیت بخشــیدن به روایت، از گــزارش رادیو، 
گزارش پلیس و صــداي ویکتور، بهره برده تا بتواند 
آن لحن ســرد، گزارشــي و عیني را منتقــل کند، اما 
به هرحال فشردگي و حذفیات، آن لحن و استراتژي 
روایي را محدودیت بخشیده است. پیام دهکردي در 
مقام کارگردان، اجرائي با ریتــم تند انتخاب کرده و 
صحنه ها را با شتاب به هم اتصال داده است. شاید 
قــراردادن وقفه  لازم میان صحنه هــا، بتواند اندکي 
از این شــتابناکي بکاهد تا تماشــاگران اجازه یابند با 
شخصیت ها انس و الفت بیشتري پیدا کنند. طراحي 
صحنه و نور بر مرکز صحنه متمرکز است. بازنمایي 
یک فضاي داخلي در داخل یک خانه که دیواري بر 
گرد آن دیده نمي شود و کف آن پر است از دانه هاي 
ســفید برف ماننــد. نوعــي فضا و حریم شــخصي 
که چنــدان به خلوت راه نمي دهــد و در دیدرس و 
دسترس دیگران اســت. دیگر از تکثر در فضاسازي 
خبــري نیســت و گاه بازیگــران چنــان از کنار هم 
مي گذرند که صحنه ها درهم آمیخته مي شــود. اگر 
اندکي از این ریتم شتابناک کاسته شود و شخصیت ها 
و صحنه ها تشــخص یابند، اجرا توان آن را خواهد 
داشــت که بالقو گي هاي نمایش نامه، بروز بیشتري 
یابــد.  در نهایت مي توان اجراي «مرگ و پنگوئن» را 
تلاشي دانست در بازخواني یکي از رمان هاي مهمي 
که در این سال ها ترجمه و از آن استقبال شده است. 
رمانــي با روایت جذاب که بي شــباهت نیســت به 
وضعیت جوامعي در حال گذار که مردمانش در پي 
ثبات و آرامشند و هرچه به پیش مي روند ناامیدتر از 
قبل، به خشــونت زمانه تن مي دهند. جامعه اي سر 
برآورده از فروپاشي سوسیالیسم واقعا موجود و در 
تمناي اتصال به سرمایه داري جهاني و البته ناکام و 
زخم خورده از آن. از یاد نبریم که دیگر دهه ۹۰ تمام 
شــده و حال با هجوم افسارگســیخته سرمایه داري 
و توحــش بنیادگرایي طرف هســتیم. حال به جاي 
سوگنامه نویسي فردي، مي توان آگهي ترحیم جمعي 
نوشت، بي آنکه رغبتي براي چاپ و انتشار آن باشد. 

گفت وگو با محمد عاقبتی، کارگردان نمایش «ماهی سیاه کوچولو» بر اساس داستان صمد بهرنگی

 ماهی روسفید آرمان شهر 
 محمدحسن خدایی رضا آشفته
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